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و علوم تربيتي دانشگاه تهران∗  دانشيار دانشكده روانشناسي
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درة شده است كه علاوه بر عرص مفهوم رايج1ر، جهاني شدن در ساليان اخي ي ديگـر هاي زمينه اقتصادي،
و تربيت نيز به بـه رغـم ايـن. گيـرد مـي مورد استفاده قراراي گسترده طورهمچون سياست، اخلاق، تعليم

و   ). 21997،گرين( كافي برخوردار نيست صراحتاستفاده گسترده، مفهوم جهاني شدن، از روشني

و جهاني صراحتبراي سازي، تفـاوت جهانييا3گرايي بخشيدن به اين مفهوم، برخي ميان جهاني شدن
كه منظور.قائل شده اند  و بيش به طور طبيعي، در نتي از جهاني شدن، وضعي است  تحولات جهـاني،جة كم

ياها پديده برخي.آيد پيش مي  مثال، با براي. شوندمير، به تحولات جهاني منجناپذير اجتناب به طور طبيعي
و به وجود آمدن و ناخواه مرزهاي جغرافيايي درهم نورديده هاي شبكه رايانه و در شـوندمي ارتباطي، خواه

رخي تحول نتيجه آن، و افـراد آن دهدمي جهاني  بـا يكـديگر قـراري نزديـك در ارتبـاط كه طي آن، جوامع
 غالبـاً، تلاشـي سـازي جهـاني گرايـي يـا در مقابل، جهاني.ندپذيرمي تاثير يكديگرو از اين طريق گيرند مي

با-ئولوژيك يا اجتماعيآيدمي نظاكوشندميعمدي است كه طي آن ي طبيعـي جهـانيها پديده اقتصادي را
و از اين طريق آنها را جهاني كنند  بـه مـوازات هـشتاد اين گونه جهـاني گرايـي، از دهـه.شدن پيوند بزنند

س ).41999،كلاي(ابق، شدت يافته است فروپاشي شوروي

ة در مقابل جهاني شدن بـه منزلـ5 فرايندة تمايزي است كه ميان جهاني شدن به منزل مانندتمايز مذكور،
 منظـور، آيـد مـي هنگامي كه از جهاني شدن به منزله فرايند سخن بـه ميـان. در نظر گرفته شده است6طرح

و بيش طبيعي است كه نتا  فزاينـده ميـان جوامـع آشـكار ارتباطهـاي يج آنها بـه صـورت همان تحولات كم

1- globalization 
2 - Green 
3 - globalism 
4 - Kly 
5 - process 
6 - project 
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، ناظر به تلاشي عمدي است بـراي شودمياما هنگامي كه جهاني شدن به منزله طرح در نظر گرفته. شود مي
و حاكميت يابدگوناگونآن كه نظام فكري يا اجتماعي معيني در سطح جوامع . جهان گسترش

 بخشي از طرح مدرنيتـه در نظـرة كه جهاني شدن را به منزل اند دانستهرا از جمله كساني1آنتوني گيدنز
اين از آن رو است كه گيدنز، مدرنيته را داراي تمـايلي ذاتـيو ). 1380،ترجمه پولادي/رابرتسون(گيرد مي

 ـبه عبارت ديگر، از نظر وي، جهـاني شـدن، چيـزي ). 1990،گيدنز(داندميبه جهاني شدن   بـسط جـزه ب
. مدرنيته از سطح جامعه ملي به سطح جهان نيستويژگيهاي

 به اين امر نظر دارد كه مدرنيته همچون"طرح ناتمام"ة نيز در سخن گفتن از مدرنيته به منزل2هابرماس
و از جملـه جهـاني شـدن را بـه منزلـ و بايد تحولات آتـي ةطرحي است كه هنوز تحقق نهايي نيافته است

 يك چيـز كـاملا روشـن وي بر آن است كه در جهاني شدن،. كور بدانيم ديگري از تحقق طرح مذ بخشهاي
و آن اين .)1975،هابرماس( افول خواهد كرد ملت-كه الگوي اصلي سامان سياسي به عنوان دولتاست

 كـه كـرد طرح يا فرايند مورد نظر است، بايد توجهةبه هر روي، تا جايي كه بحث جهاني شدن به منزل
جهاني. در همه موارد، تفكيك قاطعي ميان اين دو چهره جهاني شدن در نظر گرفت توانميندر عالم واقع،

و تنها در حد فعاليتي تحليلي/شدن، در واقع به صورت تركيبي از فرايند   دو تـوانميطرح در جريان است
دا-تقابل مفهومي طبيعي. كردرشته در هم تنيده آن را از يكديگر تفكيك دن تمـايز ميـان عمدي براي نشان

ب توان نمي زيرا،دو چهره جهاني شدن نيز تقابل قاطعي نيست  ه شكل فرايند، قصد گفت كه در جهاني شدن
. بشري دخيل نيستندو غرضهاي

ه شكل تركيبي آن با هر دو بعـد بلك،در مقاله حاضر، جهاني شدن، محدود به مفهوم فرايندي آن نيست
و طرح مورد نظر است فرآين  كـه در پـي آن شـناختي معرفـت چالـشهاي شدن با اين معنا از حيث جهاني.د
بح مي و تربيـت نگريـسته اما اين چالش.ث قرار خواهد گرفت آيند، مورد ها به طـور عمـده از منظـر تعلـيم
و معرفت در آن نقش محوري داردنشو مي و تربيت، نهادي است كه دانش ون، به ويژه كه تعليم  چالشهايد

. هاني شدن، براي اين نهاد، بسيار قابل تامل استجشناختي معرفت

�/��3 ��<�3 � ��� ����	 

ب شناختي معرفتنخستين چالش و ماهيت معرفت است ارة جهاني شدن، در  بايـد بـه ابتدا. خود مفهوم
و زمينـه سـاز، يكي شودمي از آن ياد3آنچه به عنوان انقلاب اطلاعات اين نكته اشاره كنيم  از عوامـل مهـم
گونه كه انقلاب صنعتي به ظهور جوامع صنعتي منجر شـد، كه همانبرخي بر اين باورند. جهاني شدن است

 بـارز آن اسـت ويژگـي كـه جهـاني شـدن شودمي در نظر گرفتهاي دورهانقلاب اطلاعاتي به منزله آغازگر 
و شبكه جهاني در ). 1380،رجايي( د، لازمنـ جهـاني شـدن دار سـازي زمينـه البته، با همه اهميتي كه رايانه

 
1- A. Giddens  
2 - Habermas 
3 - informational revolution 
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 گونـاگون پيچيـده بـا ابعـاداي پديـده در واقع، جهاني شـدن،. نيست در قائل شدن به اين نقش اغراق كنيم
و فناورانه است كه و فلسفي، سياسي،  ـهاي جنبه ابعاد آن را در همة توان نمياقتصادي، فرهنگي آنة فناوران

. خلاصه كرد

، بـا ظهـور انقـلاب اطلاعـاتي، به شدت دانش در دوران جهاني شدن ماهيت به هر حال، بحث در بارة
بـه تبـع انقـلاب اند كوشيدهبرخي. وجود دارد گوناگون تحليل انواع در اين زمينه با اين حال،. است مرتبط

و ماهيت دانش، سخن بگويند، درحالي كه برخي ديگـر، ايـن رويكـرد اطلاعاتي، از  تحولي نوين در مفهوم
را  و ماهيت دانش تلقي اطلاعاتي در اين نوشتار، ديـدگاه ژان فرانـسوا. كنندمي به منزله انحطاطي در مفهوم

اما جـا. مورد بررسي قرار خواهيم داد را در اين نوع انتقاد از ماهيت دانش در عصر اطلاعاتي شدن،1ليوتار
. اتي اشاره كنيم از نگاه مثبت به تحول ماهيت دانش در انقلاب اطلاعاي نمونه به دارد نخست

و لاندوال و جانـسون اند كوشيده) 1995(2فوري ؛ 1958(4؛ پولانيـه)1991(3 بر اسـاس آثـار لانـدوال
دتر ژرف دركي) 1994(5و نانكا) 1967 دو.انـش در عـصر اطلاعـات فـراهم آورنـد از تحول ماهيـت  آن

و از چهار عرصه دانش دانش هاي عرصهنخست به تفكيك دانـش”؛“دانش چيستي”: تندگف سخن پرداختند
دا“ دانـش چيـستي”، بندي تقسيمدر اين.6“دانش كيستي”و؛“دانش چگونگي”؛“چرايي  نـش مـرتبط بـا بـه
و معلولي،“ دانش چرايي”، واقعيتها مـرتبط بـه دانـش“ دانش چگونگي”به دانش علمي ناظر به روابط علت

و سرانجام مهارتهاي با مر“ دانش كيستي” عملي و ثمرات آنها در به دانش  هاي زمينهبوط به روابط اجتماعي
. اشاره داردگوناگون

دو. دانش نيز توجه نمود شكلهاي گوناگون به صور توانمي دانش هاي عرصهدر اين  شـكل پولانيـه از
به. سخن گفته است8و دانش صريح7 دانش، يعني دانش ضمني اساسي  شكلدانش ضمني، دانشي است كه

و و تاثير، مورد توجه نيست، اما با وجود اين صريحآگاهانه  نيـز در هـدايتي چشمگير، مسلم فرض شده
بهو در هر زمينة خاص است9اين نوع دانش، وابسته به زمينه. اجتماعي داردسازمانهاي فرد يا فعاليتهاي  كه

و با چنان روشني آيدمي آگاهانه به دست دانش صريح، معمولاً. درآميخته استعميقاً دست آيد، با آن زمينه
و قابل استفاده استآيدميو وضوحي به بيان در . كه براي افراد ديگر نيز قابل فهم

1 - Liuotar   
2 - Foury & Lundval 
3 - Johnson 
4 - Polanieye 
5 - Nanka 
6 - know-what; know-why; know-how; & know-who 
7 - tacit 
8 - explicit 
9 - context – dependent 
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را“1سازي بروني”نانكا تبديل دانش ضمني به دانش صريح را و تبديل دانش صريح بـه دانـش ضـمني
و اينمي“2يساز دروني” و، برادهندميكه فرايندي مارپيج را شكل،متوالي تبديلهاينامد ي توضـيح بـسط

بدانشهايگسترش به عبارت ديگر، هنگامي كه دانش ضمني به صورت صريح تعريـف. گيردميكاره نوين
 آميـز موفقيـت نـوين، تركيبهـاي هنگامي كه ايـن. شودمي صريح ديگر، تركيب دانشهاي، با شودميو تبيين 

و فعاليتهايي،و به صورت ضمن شوندميباشند، رفته رفته، مسلم فرض  را تحت تـاثير خـود سازمانها افراد
 اين دانش ضمني راهنما، صورت كفايتهايبار ديگر، ممكن است با آشكار شدن برخي عدم. كنندميهدايت
آ و اين امر صريح و ساير تركيبهايبهن مورد توجه قرار گيرد و دانشهاي نويني ميان آن  صريح منجر شـود

به دانش ضمني به همين ترتيب،.ه رفته به صورت دانش ضمني درآيد به خود، رفت اين مجموعه نوين، به نو
.پيش رودرپيچيماصورت

و صورت نانكا اين حركت مارپيچي دانش، از صورت ضمني به دادن عكس را براي توضـيحبرصريح
ش در فنـاوري بـه نظـر وي، توانـايي فراينـد توليـد دانـ.گيـرد مـي كارهبوضع دانش در فناوري اطلاعاتي

 صريح را به شـدت تـسهيل دانشهاي كه فناوري اطلاعاتي، تركيب ميان گيردمياطلاعاتي، از اين امر نشات
 دانشي را كاهش هاي داده پيچيدگيهاياز اين طريق،. شودمي پذير امكان دانش3اين امر با رمزگذاري. كند مي
البته، به نظـر.يابدمي دانشي افزايش گوناگون هايرهپا ميان پذيريهاي تركيبو با اين كاهش، امكان دهد مي

و بايد گفت كـه گوناگون هاي عرصهوي،   دانش، از جهت قابليت پذيرش رمزگذاري، وضع يكساني ندارند
“ دانـش چگـونگي”و) حـاكي از امـور واقـع هـاي گـزاره(“ دانـش چيـستي”از ميان چهار عرصه مـذكور،

را. قابليت بيشتر برخوردارنداز) مربوط به مهارتهاهاي گزاره( بنابراين، فناوري اطلاعاتي، گروه اول از دانش
.كندمي تنظيم5 خبرهنظامهايو گروه دوم از دانش را به صورت4ها داده هاي پايگاهبه صورت 

و بسط متوالي در دانش اطلاعاتي، به خوبي نشان  كـه ايـن نـوع يـا دهدمياين تصوير از امكان قبض
 دانـشي آشـكار هاي گستره را در فراهم آوردناي العاده فوق تواناييهاينش، چگونه توانسته است شكل از دا

و شكل كم وجود اينبا. سازد سري اطلاعـات، همين امكان رمزگذاري انتقادهـاي چـشمة دادن بـه دانـش،
از. ماهيت دانش در عصر اطلاعات شده است بارةچشمگيري در   هـاي چهـره در اينجا به بيان نظرات يكـي

.شاخص اين نوع نقد، يعني ژان فرانسوا ليوتار خواهيم پرداخت

اسـت كـه بـا بر اين بـاور) 1380،ترجمه نوذري(“ وضعيت پست مدرن”ليوتار در اثر معروف خود،
در حال وقوع است، مفهـوم 1950و از شودمي كه از آن با عنوان پسا صنعتي ياداي مرحلهورود جوامع به 

 كـه در جريـاناي فناورانـه به نظر وي، اين تغيير با تحولات.ه دانش، دچار تغيير اساسي شده استو جايگا 
ي بر اين اساس، مفهوم اطلاعـات كمـي از جايگـاه. ارتباط اساسي دارد ايجاد شده است، انقلاب اطلاعات

1 - externalisation 
2 - internalisation 
3 - codification 
4 - databases 
5 - expert systems 



����	 ����
 � ����
 � �
���
� ����� ���� :� ������ �� �� !
 ��.#.$�
%�& ��

كه است برخوردار شده ويژه ش كرد كه در پيكرةبيني پيش توانمي، به طوري  دانش، هـر چيـز كـهدة تثبيت
شدقابل برگرداندن . به قالب اطلاعات كمي نباشد، كنار گذاشته خواهد

از پـاره سال،25 حدوددرو پس از گذشته به نگارش درآورد 1979 ليوتار كتاب خود را در سال اي
وي بـه تـوان مـي، از جملة آن انتقادات. رد انتقاد قرار داده است خود در آن اثر را مو هاي ديدگاه  بـر تاكيـد

و داستان گونة دانش اشاره كـرد“1دانش روايي” يـا دانـش“2دانـش علمـي” كـه در برابـر يا شكل داستاني
درليوتاربسيار مورد تمجيد واقع شده، اما كه در آن اثر تجربي،   دانسته گويي اغراق اين مورد، دچار خود را
ص 1992،ليوتار(است  وضع دانش در بستر انقلاب اطلاعـات بارة خود، در اما آنچه او در اثر پيشين).31،

و تربيت از آن زمان تا كنون، و تعليم بيان كرده، با توجه به گسترش هرچه بيشتر جايگاه اطلاعات در دانش
و معتقد است به همين دليل، وي در آثار متأخر. همچنان محتاج تامل است   خود نيز به همين امر توجه داده

را مـورد“3مفهوم سطحي اطلاعـات” اين است كه از جمله، يسم در شرايط پست مدرن كه نقش انديشمندان
ص b1993،ليوتار(نقادي قرار دهند  ،27.(

بـار را به سفناكاي انقلاب اطلاعاتي است، نتايج كه محصول“اطلاعات= دانش”به نظر ليوتار، معادلة
 قالـب هنگامي كه اطلاعات كمـي، بـه منزلـة.خواهد آورد كه به بحران مشروعيت دانش منجر خواهد شد 

به”كهر گرفته شود، نتيجه اين خواهد شد انحصاري دانش در نظ ازاي نقطـه، در هـر"داننده"دانش نسبت
كهفرايند دانش ب نيز ص 1380ترجمه نوذري،/يوتارل(“ اشد، كاملا تجسم بيروني پيدا كند قرار گرفته ،63.(

د خواهد شد كه دانش، امـري همـراه بـا فـرد انش نسبت به داننده، منجر به آن اين فرايند بيروني شدن
بنابراين، سخن گفتن از اينكه دانش استقرار يافتـه در جـان آدمـي، تحـولي در درون او ايجـاد داننده نباشد، 

بي مي و دانش، ارزشتوان نمياز اين رو، ديگر. معني شود كند، ي ادعا كرد كه كسب دانش، خود هدف است
 قابل ارزيابي خواهد خود بيروني شده، بر حسب كاركرد عينيبلكه دانش به منزله اطلاعات كمي. ذاتي دارد

 كه ارزش آن را برحسب كاركرد يـا شودميبه اين ترتيب است كه دانش يا اطلاعات، به كالايي تبديل. شد
 كالايي دانش در شكل”: گويدميليوتار در اين مورد. مشخص كرد توانمي شودميسودي كه بر آن مترتب

 شرط اساسي در عرصة– شايد تنها–، هنوز يك شودميقدرت توليدي محسوب لاينفك اطلاعاتي كه جزء
و همچنان خواهد بود ص(“.رقابت جهاني بر سر قدرت است  به عبـارت ديگـر، هنگـامي كـه.)64همان

ص و معطوف اقتصادي نخوورت اطلاعات در آمد، تنها كاركرددانش به اهد داشت، بلكه كاركردهاي سياسي
.به قدرت نيز خواهد داشت

معـضل. كنـدميايجاد مشروعيت دانش، معضلي دربارة است كه اين مفهوم از دانش ليوتار بر اين باور
 دروني بـراي داننـده آفرينجتكه دانش بيروني شده كه ديگر معناي به نخست اين: مشروعيت، دو بعد دارد 

واي رابطـه،)اي كه به اعتقاد وي در دانش روايي وجود دارديويژگ(ندارد  بيگانـه بـا وي خواهـد داشـت
و معناي اساسي خود را دانـش دوم اينكـه. خواهـد داد از دست) جز در مواردي كه سودآور است(اهميت

 
1 - narrrative knowledge 
2 - scientific knowledge 
3 - the shallow notion of information 
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گ توانميبيروني شده، ود ابزار دسـت قـدرت قـرار ت اي بـراي مـشروعي زمينـه از سـوي قدرتمنـدان يـرد
در. هنجارآفريني توسط قدرتمندان شود كه چه چيـزي را بايـد هنجاري، يعني اين هاي جنبهبه عبارت ديگر،

و آن را رواج داد، دانش با قدرت دولت، به شدت گره م ـ ، مـسئله رايانـه در عـصر”: خـورديدانش دانست
ص(“ است) دولت(له اي مربوط به حكومت دانش بيش از هميشه مسئ .)70همان

م2و معيار آن، يعني كارآمـدي1 نظر ليوتار، اطلاعاتي شدن دانش، مفهوم عملكرد اجرايي به  نزلـة را بـه
وعيت دارد كـه به عبارت ديگر، دانش يا اطلاعـات از ايـن رو مـشر. سازد زمينه مشروعيت دانش مطرح مي

از. آن را به صورت كالايي موثر، مبادله كرد توانميو عملكرد اجرايي دارد   آنجـا كـه مفهـوم عملكـرد اما
آ و معيار به ند قاعده توان نمي، هستند بنابراينن يعني كارآمدي، به شدت فناورانه اجرايي ما بدهند كـه بـا اي

ي، منطـق اطلاعـات، يعنـي عملكـرد اجرايـ. يـا زيباسـت، داوري كنـيم رد آنچه درست يا عادلانه آن در مو 
و تنوع بازي تااستيلاجويانه است  همه چيز، يعني امور حقيقي، عادلانه خواهدميودآور نميب هاي زباني را

يعنـي(يـا عمليـاتي”: اين است دانشهافرمان دانش اطلاعاتي به ساير.و زيبا را نيز به اطلاعات كاهش دهد
يا)]با دانش اطلاعاتي[وافقم )همان، مقدمه(.“ شويدنابودشويد

. سـازد مشروعيت بخشيدن به دانش آشكار مي تواني آن را در به نظر ليوتار، ماهيت فناورانه اطلاعات، نا
و غني خود، متنوع متفاوت هاي گونهدانش در  تر از آن است كه بتوان همه وجوه آن را در قالب اطلاعات تر
ب= دانش بنابراين، معادلة. گنجاند و توجيه كردناطلاعات توانايي كافي را  هاي گونه راي مشروعيت بخشيدن
، دانش اطلاعاتي، حتي فاقد توانايي مشروعيت بخشيدن به خـود اسـت از اين گذشته. نداردشي دان مختلف

بـه عبـارت ديگـر، خـود. كنـدمياصلي خود، يعني كارآمدي را دليل موجه بودن خود معرفي ويژگي زيرا
و مشروعيت بخشي،. خود را موجه سازد خواهد مي بينانـه، تنها به صورت نزديك خواهدمياما اين توجيه

كه.به سرانجام برساند عملي، كار را هاي فايدهيعني با توجه به  و سـود در حالي  آوري اين نوع نزديك بينـي
و حتي پـيش از آن، بـه يسماز اين رو، در دوران مدرن. فوري، همواره براي توجيه دانش، ناكافي بوده است

بك"3فراروايت"تعبير ليوتار، ار گرفته مي شده است، يعني فراهم آوردن داستان يا روايتي كلان براي اين امر
و انجام كار جهان يا جوامع بشري را در خود جـاي داده باشـد، نظيـراي گونه "ارزش ذاتـي" بلند كه آغاز
يـا) بر اساس طرحي متافيزيكي همانند متافيزيك افلاطون كـه دانـش را در بـن هـستي مـي نـشاند(دانش

و فرجام تـاريخ بـشري هماننـد(انشد به وسيلة"رهايي بخشي بشريت" بر اساس طرحي در مورد جريان
ها بـراي مـشروعيت كه ديگر فراروايت"يسمپست مدرن" دورانبه نظر ليوتار، در ). فلسفه تاريخ ماركسيستي 

و بخشيدن به دان   منطق عملكرد اجرايي انقلاب اطلاعاتي نيز توانايي لازم را براي ايـنش قابل طرح نيستند
. نشسته است“اطلاعات= دانش”اني است كه در كمين معادله رد، بحران مشروعيت دانش، بحرامر ندا

1 - performance 
2 - efficiency 
3 - meta-narrative 
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و احتمالاً يكي از مهم و ماهيـتم ترين نتايج جهاني شدن، دگرگوني مسل ترين هايي است كـه در شـكل
از.و خواهد داد دهدميجامعه رخ  هـايي كـه اجتماعي برخوردار است، دگرگونييجايگاهاز آنجا كه دانش

و ماهيت جامعه رخ  پيميدر شكل . مدهاي دانشي نيز خواهد داشتادهد،

را نخ كه جدي ست بايد اين مسئله و همگونگي تر پرسيد آيا جهاني شدن، متضمن رشد فزايندة همگني
و اكيد ميان  گفت كه هر دو نظر، حامياني هاست؟ بايد شدن ناهمگني جوامع است يا بر عكس، موجب بروز
كه. دارند كه به موازات افزايش موج جهـاني، معتقدند دانند جهاني شدن را متضمن رشد همگني مي كساني

و استانداردهاي واحدي در سطح جهان مطرح خواهد شد كه مردم بر  آنهـا توافـق يـا اسـتناد شدن، معيارها
.خواهند كرد

با-هاي نويني به صورت دولت مدرنيته با فراهم آوردن جامعهكه است بر اين باور) 1990(گيدنز  ملت
و و صنعت سامان نظامي ملي، اقتصاد سرمايه ويژگي نظارت ملي گرايي ملي، تحولي كيفي نـسبت بـه داري،

 را در ويژگيهـا هنگامي كه مدرنيته در جريان بسط خـود، همـين.ه است گذشته در جوامع بشري ايجاد كرد 
 ايـن همـة جهاني شده، شرايط در نتيجه، در وضع. نمايدميار مي سازد، جهاني شدن رخ سطح جهاني آشك

و داري سـرمايه، المللـي بينبنابراين ما شاهد سامان نظامي، شوندمي در حد جهاني آشكار ويژگيها  جهـاني،
شد. خواهيم بود المللي بينتقسيم كار ور، همچنـانكش-ن، نظام ملت هر چند از نظر وي در مرحله جهاني

و برقرا  جداگانه چنـان بـا هـم محلهاير خواهد بود، اما مناسبات اجتماعي جهاني چنان فشرده خواهد شد
و تاثر عميق با حـوادث آشـكار شـده در مرتبط خواهند بود كه حوادث آشكار شده در يك محل، در تاثير

 چيزي جـز مدرنيتـه بـسط يافتـه كه جهاني شدن، اعتقاد گيدنز به اين. خواهد داشت دوردست قرار محلهاي
و آنچه را آنـان پـست مد رنيـسم نيست، موجب شده است كه وي با حاميان پست مدرنيسم مخالفت ورزد

. مدرنيسم درنظر بگيردنامند، شكل راديكالي شدة مي

و آن بر اين باور نيز) 1975(هابرماس  است كه در جهاني شدن، دست كم يك چيز كاملا روشن است
ا شد-لگوي اصلي سامان سياسي به عنوان دولت اين كه آنچه وي منظومه. ملت دچار تزلزل اساسي خواهد

همه كاركردهاي ملت است كه طي آن،-پساملي مي نامد، ناظر به همين انتقال جوامع كنوني از وضع دولت 
جهتوانمي دستاورد مهم مدرنيته، درحكمكراسيودم. خواهد رسيد دولت به فرجام  اني، همچنـاند در وضع

 انتظار داشت كه سـاختار دولـت يـا توان نميدر شرايط جهاني، ديگر. مبناي مشروعيت وضع پساملي باشد 
ب  اسـت كـه در دموكراسياين تنها. ها تلقي شود گيري تواند مبنايي براي مشروعيت تصميم سازوكار بازار ملي

را در اين گس دموكراسي.د مبناي مشروعيت باشد توانميسطح جهاني تره، به معناي آن است كه افراد، خود
و با احساس مسئوليت جهاني به مشاركت بپردازند . چون شهروندان جهاني در نظر بگيرند

و پيـدايش دموكراسـي از نظر وي، تحقـق. نظر هابرماس قابل ذكر است شناختي معرفتدر اينجا جنبه
ج . دارد1معي ناشي از شرايط آرماني گفتگـو شهروند جهاني در عصر جهاني شدن، بستگي اساسي به وفاق

1� ideal speech situation 
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، منجر به اجماع يا وفـاق جمعـي خواهـد1 افراد در شرايط برابر يا گفتمانميانو استدلالي گفتگوي منطقي
و نيز و اين وفاق، تنها مبناي مشروعيت هر گونه شناخت  همگنـي هـاي امنهد. خواهد بود گيري تصميمشد

ن فزايندة جهاني، در زمينة ) 2001(2 به مقاله كلايـن توانمياز جمله. يز مورد توجه قرار گرفته است اخلاق
 است كه جهاني شدن تجارت، اخـلاق تجـارت را وي بر اين باور. تجارت جهاني اشاره كرد اخلاق دربارة

ق محلي تجارت، به طور طبيعي اخلاق جهاني تجارت، برخلاف اخلا. نيز به صورت جهاني درخواهد آورد
و تسري در سطح جهان شوداي گونهاهد بود، به تر خو نحيف به نظر وي، ايـن اخـلاق. كه بتواند قابل تعميم

5 اكثـري- است، اخلاقـي اقلـي كردهتعبير) 1971(4 يا چنان كه جان راولز3 اقلي-جهاني يك اخلاق اكثري 

و اكثري-دو مفهوم اقلي. خواهد بود با- اكثري . است6زي اقلي، ناظر به راهبردهايي در نظريه

 اكثري، كاركرد به حداقل رساندن حداكثر زيان ممكن نـسبت بـه هـر بـازيكن مطـرح-در مفهوم اقلي
. اقلي نيز ناظر به كاركرد به حداكثر رساندن حداقل سود ممكن براي هر بازيكن است-مفهوم اكثري. است

 فراهم آورد، اصل احترام اصوليانيد اين كاركردها را براي اخلاق تجارت جه توانميبه نظر وي، اصلي كه
و كافي بـراي تكـوين اخـلاق جهـاني تجـارت توانميبه ديگران است كه  آن را به منزله يگانه شرط لازم

 اقتـصادي، در فعاليتهـاي كه براي اين: ايم، به زبان آوريمتهلازم است ما آنچه را همواره در نظر داش”: دانست
مـا ديگـر نيـازي بـه. يد به اشخاص، همه اشخاص، احترام بگذارند داخل يا خارج كشور، اخلاقي باشند، با

مابعدالطبيعه گفتمان حقوق بشر، عمل گرايي سودانگاري، يا منطـق اسـتعلايي كانـت نـداريم تـا بتـوانيم از 
ص 2001كلاين،(“ واقع، بيش استدر كم،يگاه. اخلاق جهاني سخن بگوييم ،21(.

ر،در مقابل و تبديل آن به جامعها به نحوي متضمن اضمحلا متفكراني كه جهاني شدن ايل جوامع ملي
كه جهاني مي در اينجا از جملـه. كنندميها تلقي جهاني شدن را زمينه بروز ناهمگني دانند، كساني قرار دارند

 كه جهاني شدن، به معناي فـشرده عقيده داردوي. اشاره كرد) 1380،ترجمه پولادي(ن به رابرتسو توان مي
و جمـاعتي اسـت گوناگوني روايتها ميان جهان، متضمن اصطكاك شدن بـه عبـارت ديگـر،. تمدني، ملـي

شدروايتهاجهاني شدن منجر به نسبي شدن اين گونه  از نظر وي، آنچه حاميان پست مدرنيـسم بـه. خواهد
و همـان مطرح كرده روايتها عنوان افول فرا   نـسبي شـدن اند، در واقع، ريشه در پديـده جهـاني شـدن دارد

ژر. اثر اصطكاك فزاينده ميان آنهاستبرروايتها ف است اين ناهمگني ناشي از جهاني شدن، نوعي ناهمگني
.نيستنو هاي كه قابل فروكاستن به همگني

1 - discourse 
2 - Klein 
3 - maxi-min 
4 - John Ravelz 
5 - mini-max 
6 - game-theory 
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ت كه تا كنون دو ايده اس وي بر اين باور. مدرنيستي ليوتار اشاره كنيم جا بايد به ديدگاه پست در همين
 سـازمان يافتـه محـسوبي نظـام در ايده نخست، جامعه به منزلـه:عه وجود داشته است جام اساسي دربارة

را. در پي حفظ نظم خود است1 كه از طريق الگوي سيبرنتيك يا كنترل برحسب پسخوراند شود مي اين ايده
و پارسونز در آثار توان مي اي وعـه مجم در ايده دوم، جامعه به منزلة. يافت جامعه شناساني همچون دوركيم

را. كنندميحاوي نيروهاي متضاد است كه در جهت نفي يكديگر عمل  به طـور عمـده در توانمياين ايده
و كهن چپ ليوتار كه خود سابقه. كردماركس ملاحظه آثار پيروان نو رااي ايدهگرايانه دارد، اي  از نـوع دوم

كه. كندمي روند حركت اجتماعي در جهان مطرح دربارة يستي خويش پست مدرنهاي انديشهدر دوره اما او
و تعارض را برحسب بود فاصله گرفته از ماركسيسم   زبـاني لحـاظ بازيهـاي، تحت تاثير ويتگنشتاين، تضاد

 زيـرا،گويـدميدر واقع، وي با حفظ تاثيرهايي از هر دو زمينه فكري خويش، از بازي زباني سخن. كند مي
و تـضاد شودمي ديده بازيهارا به نحوي كه در بيشتر) گنشتاينيميراث ويت(ويژگي بارز بازي زباني ، رقابت

. داندمي) ميراث ماركسيستي(

و از نظر ليوتار، جوامع ملي در حال اضمحلال هستند، اما نه به ضرورت بدان سو كه جامعه اي جهاني
ب  و اجماعي بزرگ، ظهور كند، بلكه  به وجود2پردازي عي ذرها اضمحلال جوامع كنوني، نو بزرگ، با وحدت

د. آيد مي زمبه عبارت ديگر، افراد به صورت افراد وجود خواهند و اين يه شـكل است براي آنكـاي ينهاشت
كه. از روابط اجتماعي فراهم آيدمناسب  از افرادي كوچكاجتماعهاياين شكل مناسب، از نظر وي آن است

از. ني با يكديگر قرار داشـته باشـند فراهم آيند كه در رقابتي از نوع بازي زبا عـصر اطلاعـات، خـود يكـي
افراد با دسترسي به اطلاعات جهاني، در عمل، تحـت تـاثير يـا كنتـرل. پردازي است مهم اين ذره هاي زمينه

 گيـري شـكل ايـن زمينـه، بـراي. انـد كه خود در سطحي جهاني قـرار گرفتـه دولت يا جامعه ملي نيستند، بل 
و بـه عبـارت ديگـر، در ايـن.پذير در رقابتي از نوع بازي زباني، مناسب اسـت انعطافاجتماعهاي كوچك

و قابل تغيير شكلي كوچك اجتماعهايوضع،  را كه ايدهگيردمي از افراد به صورت انعطاف پذير هاي نويني
.)57-58، صص 1380ترجمه نوذري،/ليوتار(كنندمي ديگر مطرح گروههايدر رقابت با 

بريل اياوتار وين كه در عصر جهاني نشان دادن  موهوم اسـت،ي، امري سراسريكدستي شدن، وحدت
ميچني، به صورت فرض)1993،وتاريل(" پست مدرنيهاداستان" اثر خود تحت عنوان در كهين كيانگارد

دردر. غول آسا بر كل جهان گسترده شده است3كلان شهر انيـاپيبـيها حومه اين كلان شهر، همه افراد
و نظام افتهياستقرار ا. فراهم آمده است4"يگريد" بدوني اجتماعياند نيدر  افراد بـرآوردهيازهاين جامعه،

مي شود، حقوق همگان رعايم ميت و در واقع، همگان مورد بازنمايشود، نظر همگان لحاظ  قرار5يي شود
بيا. رنديگيم اين وضع، و از ليمارگونه است ي جامعه آرمـانري تعبا،ي استفاده از كلمه اتوپي به جا وتارين رو،

1 - feedback 
2 - atomization 
3 - megapolice 
4 - other 
5 - representation 
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ب1مختل مه را در مورد آن و. برديكار اينظر و همگـانين وضـعي آن است كه بايكدسـت يد بـا نـوعيـ،
در"سـكوت"وتـار مفهـوميل. شود همراه باشد تا بتواند مطرح"3سكوت"ويخصوص"2ي ثانو وجود"  را

مهبيموارد ويگيكار بايضروررد كه حرف لازم بي كه نيد گفته شود، قابل و در چن ـي ـان ،ين وضـعيست
ميب برايرقينوع،است"گريد"ي نوعيايسكوت، خود گو ،يدر آن كلان شـهر جهـان شودي آنچه گفته

ويد سكوتيبا ا مقدم بر ظهور و بدون  ـاظهار حقوق وجود داشته باشد سـاز، از حقـوق نـهين سـكوت زم ي
مـيت، منطقه ناانسانياناگر انس«: توان سخن گفتينم چيتـواني را محافظـت نكنـد كـه در آن مـا رايزيـم

بيملاقات كن ميريكارگهم كه از ايگري حقوق، به طور كامل مزيزد، در  كـه مـاي حقوقي برايتين صورت
با. وجود ندارد ايم، خود درنظر گرفتهي برا بيچرا ما ايپم اگر بجز آنچهيان داشته باشيد حق ن گفتـهيـش از

مي گفتن نداشته باشي براي، حرف است شده و چگونه ما اظهـار شـيوة نحـوهيم بـرايابيبيشانسميتوانيم؟
هيي چگونه بگو دانيم نميآنچه  ديم اگر به م؟ي در درون خودمـان گـوش نـسپاريگـريچ وجـه بـه سـكوت

متي تعامل حقوق است، اما مشروعيبراييسكوت، استثنا "يد ثـانو وجـو"حق مطلق. شودي آن محسوب
-122، صـص a1993،وتـاريل(» بخـشد مـي را آن است كه حق را به حقوقيز، ملاحظه شوديد به خوبيبا

121(.

م ايكنيچنانكه ملاحظه ليم، در و توجـه بـه وتارينجا  را كـهيو درونـي خـصوص"يگـريد"، سـكوت
زميج كلان شهر جهانيرايمتفاوت با فضا آن مربـويت گفتارهـاينه ساز مـشروعي است، ط بـه حقـوق در

ا. است وين ترتيبه ،وتـاريل("3نيتبـا" از نـوعي خود را به تفاوتي، وفاداري در كلان شهر جهانيحتيب،
قي تفاوتيعني،)1983 ميريناپذ ياس كه با يكدسـتي كه مانعيدهد؛ تفاوتي امور متفاوت همراه است، نشان

و خود، شرط و خود بودن استيهوي براياست .ت

، مفهـوم شـود مـي اجتماعي كه از طريق شبكه اطلاعاتي فـراهم ارتباطهاي به از محققان، با توجه برخي
ب“4اجتماع مجازي” به. اند كار گرفتهه را افاي مجموعهاجتماع مجازي كـه راد اشاره دارد كه فرد، بدون اين از

و دادوستد قرار  و از نزديك بشناسد، با آنها در ارتباط هاي كوچكي كـه ارتباط با تشكل. گيردميآنها را ببيند
ت به طور طبيعي، عـضوي. مجازي است اجتماعهاي اطلاعاتي موجود است، به منزله ارتباط با هاي شبكهدر 

. پذير است ها، امري انعطافدر اين اجتماع

و ار با نگريستن به مسئله ليوت  كوچـك را اجتماعهـاي، مـشاركت در شـناختي معرفـت از زاويه معرفتي
و ماهيت دانش در عصر پست مدرن نيز متنا دانش در عصر پست مـدرن، به نظر وي،. داندميسب با مفهوم

و پايـدار نيـستو ناظر به قانونمندي گيردمياز پارادايم قطعيت، فاصله  در واقـع، دانـش، ترديـد. هاي ثابت
و پيشنهاد طرح افكندن مداوم در دانسته  و متحـول علم پست مدرن درحـال”: هاي نوين استها  تغييـر دادن

1 - dystopia 
2 - second existence 
3 - differend 
4 - virtual community 
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علم پست مدرن درحال توليد چيزهاي شناخته شده نيست، بلكه چيزهـاي ... است ���Iساختن معناي واژه
ص 1380ترجمه نوذري،/ليوتار(“كندميناشناخته را توليد  ،165(.

و نه در اجماعروايتهاي كلان، بلكه در روايتهادر اين حالت، مشروعيت دانش را نه در دري خرد ، بلكه
از ايـن. جويانه اسـت انواع دانش، تحت يك عنوان، سيطره يكدست كردن همه. اختلاف بايد جستجو نمود

ص(رو، عدالت به عنوان يك مفهوم اجتماعي، ارزش مهمي است  با) 176همان يـد زمينـه بازانديـشي كـه
را كه به كثرت روي كندميعدالت ايجاب. مشروعيت دانش را فراهم آورد دربارة و وضع اجتمـاعي  آوريم

دگوناگون زباني بازيهايو متفاوت گروههايدر شكل بر ايـن اسـاس،.ر نظر بگيريم، با حفظ اختلاف آنها
و تخلف از منطق يكدست دانش و مشروع اسـت1 با منطق بنيادي آن به منزله اختلاف نظر ، از آن رو موجه

و گروهها را به صورت عادلا ص( آوردمينه فراهم كه زمينه خلاقيت افراد .)166همان
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و دلالتو اجت شناختي معرفت چالشهاي وي قابل توجهي در زمينـةهاماعي جهاني شدن، تاثيرات  تعلـيم
ا. تربيت خواهد داشت و هم بـا مقولـه و تربيت، هم با مقوله دانش جتمـاع، در اين از آن رو است كه تعليم

و . قرار دارد تنگاتنگارتباط عميق

 مطـرح فرايند بيروني شدن دانش در جريان انقلاب اطلاعات كه پيش از ايـني ليوتار دربارةاهديدگاه
و تربيت به منزله فعاليتي كـه بـا عجـين كـردن شد، وي را به اين نتيجه مي رساند كه در اين شرايط، تعليم

و تحصيل دانشاين”.د افراد سروكار دارد، ناممكن است دانش در وجو  �از،اصل قديمي كه كسب ��7��


����

���� يا پرورش اذهان، يا حتي  � ����
 وحتيناپذير است، در حال منسوخ شدن است افراد جدايي 
شد منسوخبيشتر نيز ص همان(“ خواهد ،63(.

ك“اطلاعات= دانش”به عبارت ديگر، هنگامي كه در معادله ي درآيد،م، دانش تنها به صورت اطلاعات
و تربيت در شكل جمعي در آن صورت، دانش رابطه و فردي آن نخواهد داشت، بلكـه2اي همذات با تعليم

و كالايي قابل مبادله خواهد بود به همين دليل است كه وي از بحران مشروعيت دانـش در عـصر. تنها ابزار
. اطلاعات سخن گفته است

ل پيات انقلاب اطلاعيوتار در نقد فضايسخنان و تربي آن در تعليمدهاياو وي وضـع تعلـيت، بـرايـم م
ايترب نيت در ازو ارتباطـات اطلاعـاتيو فناور اطلاعاتيفناور. داردي دربراهز نكات آموزنديران كمتـر
دي و پرورش، به طور خاص، مطـرح شـده اسـت هه است كه در جامعه ما، به طور عامك از.و در آموزش
اين رو، برايا ب آلود فعاليتي شتابين عقب ماندگي جبران و در در كار است و حدت تمام سط آن با شدت

وي اجتماعگوناگونيها عرصه جريو به و پرورش در .ان استيژه در آموزش

1- paralogy  
2 - bildung 
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 در ژنـو تـشكل 2003 دسامبر10-12 كه در تاريخ" اطلاعاتية جامعةكنفرانس سران جهان دربار"در
شدصلا67در"1بيانيه اصول"كي شد، و وريفنا":آمده استهيبياننيااز8اصلدر. مطرح هاي اطلاعات

ماةكليبر تقريبا ارتباطات  عتأ ابعاد زندگي ميثير ا"2...گذارد ظيم ، اقتـصاد اسـت كـه گفتـه بعدنياز جمله
بايم و از آن بـه عنـوان) دارديت اطلاعاتيكه ماه(د بر دانشيشود د يـا"3اقتـصاد دانـشي"اسـتوار باشـد
د. شوديم بايبعد و پرورش است كه نظر بر آن است كه هم ي اطلاعـاتيورار فنـيد تحت تـأثيگر، آموزش

گ و هم خود، در فراهم آوردنيقرار اي نقش"ي اطلاعاتةجامع"رد هيـانيب7ن نكتـه در اصـليا. كندفاي مهم
. مذكور آمده است

 مـورد كـشور،"برنامه چهارم توسـعه"درياطلاعاتعه جامو فراهم آوردن"فاوا" در ايران نيز توسعه
ا"4جامعه دانايي محور" چونيريتعاب. قرار گرفته استي جد توجه بي كه در  از گفتمانكار رفته،هن برنامه
جريهم و ناگزتيان در جهان به عارين ا"ييدانا" مفهوم،ري گرفته شده است ير، به همـان معنـاين تعبي در

جري كمويدانش اطلاعات اما هر گـز در برنامـه چهـارم. مورد نظر بوده است ان مذكوري خواهد بود كه در
ا  كهيتوسعه به زم"ييدانا"ن نكته اشاره نشده است دري دانش اطلاعاتي ما، نه به معناينه فرهنگي در ، بلكه
.، مورد توجه بوده است"حكمت"عيمفهوم وس

ا ني در و پـرورش يا اطلاعاتي،"ي محورجامعه داناي" نيل به به منظورزيران  نقشي مهم بـراي آمـوزش
م"2-1 در بند.ر نظر گرفته شده استد هاي هـا، هـدفهاي كلـي، راهبردهـاي سياسـت موريتأديدگاه آرمـاني،
درافن و پرورش براي طرح در شوراي راهبري فاوا و ارتباطات در آموزش نفيـسي("پوآ وري اطلاعات

بتي از جمله مأمور)1382 ا ها  يادگيري مبتنـي بـر-فراهم آوردن محيط ياددهي«:ن نكته اشاره شده استيه
و پرورش كه در آن كليه افراد لازم التعلـيم بـا و در نظام آموزش و ارتباطات در جامعه فن آوري اطلاعات
و مهارتهـاي مـورد نيـاز بـراي رسـيدن بـه آرمانهـاي  و تفكر نقادانه، توانايي كسب دانش پرورش خلاقيت

و اطلاعات،شخصي و مشاركت فعال در جامعه مبتني بر دانش و پرورش  را داشـته تحقق هدفهاي آموزش
.»باشند

و پرو«: آمده است"هدفهاي كلي"عنوان زير2-3همچنين، در بند  بـه رش تواناييهـاي فـردي هدايت
و اطلاعات است، نيازهايي كه خود نيازمنـد پاسخ منظور  شناسـايي آگاهانـه از گويي به نيازهاي عصر دانش

و اطلاعات در عصر كنوني استوضعيت .»دانش

ميترتنيا به همشيب، ملاحظه و ويهاياسـتگذاريس ود كه هم برنامه توسعه كشور پـرورش، آمـوزش
ديتأث بشدت تحت  ونيابر. قرار گرفته استياطلاعات دگاه دانشير “دانش= اطلاعات” معادلهيهايژگياساس،

پ بيجريعني،آنيمدهاياو و قابل مبادله شدن آن، امـوري شدن دانش، كميرونيان دري شدن  هـستند كـه
و گسترشو دانش آموزييعرصه دانشجو د.اندي كشور در حال بسط و با فراهم شدن روزافزون انـشگاهها

 
1 - Declaration of Principles 
2 - WSIS 2003 
3 - knowledge economy 
4 - knowledge-based society 
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وي آموزش عاليهايت فعالي سازيصان خصويجر،يموسسات آموزش عال ن بودجـهي سپردن روزافزون تأم،
بهي در عرصه دانش هستي به خود آنها، شاهد امري دولتيدانشگاهها ر شدهي تعب"1 شدنيبازار"م كه از آن

ا.و مقصود، همان قابل مبادله شدن دانش است جريدر مين دريان، افراد پول . افـت كننـديپردازند تا مدرك
حت" دانشيدانش برا"ن بدان معناست كه نه تنها انگارهيا ز رنـگيـن" عمـليدانـش بـرا"ره انگاي، بلكه

و انگاره كـه("انيمـشتر"ين انگـاره، نـه تنهـا بـرايـا. آنها را گرفته استيجا" مدركيپول برا"باخته
مي نام"دانشجو"يروزگار منييتع) شدنديده هكـ("استادان"و"دانشگاهها"يرود تا برايكننده شده، بلكه

تعين)ق شونداتلا مدرك"فروشندگان"يممكن است به زود .ن كننده شودييز

د و پرورش با و تحولات آموزش ، آنهـا را در معـرضيدگاه دانش اطلاعاتيهمسو شدن توسعه كشور
ميييهمه انتقادها ديل“ اطلاعات= دانش” كه به معادله دهد قرار و متأسـفانه،.اسـت گران مطرح شـدهيوتار

و پـرورش دربـارةا سـطحي در سطح كلان كشوريش انتقاديچ گونه گرايه يرين سـوگيـا خـرد آمـوزش
نمياطلاعات و پرورش كشور، مانند برگ خشكيجر. شودي ملاحظه جريان آموزش يان قدرتمند جهـاني با

و تربيكه بر اساس فلسفه تعلاطلاعات همراه شده است، بدون آن ايم ويـت متناسـب بـا ن جامعـه، بـه نقـد
ديابيارز و استفاده از آن را ا آن بپردازد و تربين فلسفه تعلير چارچوب . قرار دهدينيت مورد بازبيم

ب و تربيت، براي آن كه و چالـشهاي مناسب بـا برخورديتوانيم در تعليم  برخاسـته از عـصر اطلاعـات
و آنهـا و تـدوين جهاني شدن داشته باشيم، لازم است به نكات اساسي زير توجه كنيم را در سياسـتگذاري

: كنيمهاي درسي رعايت برنامه
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ك از گزارهاي مجموعهنخستين نكته اين است كه مفهوم دانش را نبايد به غلـط/ه با درستها فروكاست
و  را اطلاعـاتي، تنهـا بخـشي از دانـش مـا هـاي گزارهدر واقع. تنها مضمون اطلاعاتي دارند سروكار دارند

. دهندميتشكيل

از. تر ايجاد كند انه دانش اطلاعاتي، تصوري گستردهگراي كوشيده است در برابر تمايل كاهش ليوتار خود
 گفتمان، اعم از توصيفي، گوناگوننظر وي، دانش به آن توانشي ناظر است كه عملكردهاي مناسب در انواع

و نظير آن را نشان ي لذا، دان" دهدميتجويزي، سنجشي ا توانشي است كه از صرف تعيينش مسئله استعداد
و عمال معيارإو و به تعيين و)كيفيت فني(عمال معيارهايي نظير كارآييإحقيقت فراتر رفته، يـا/، عـدالت

و فرزانگي اخلاقي(سعادت  و بـصري(، زيبايي يك صوت يا رنگ)حكمت و امثـالهم) حـساسيت سـمعي
.)90ص،1380ترجمه نوذري،/ليوتار("رسد مي

ــارت ديگــر، ــه عب ــيب ــوان م ــت ــه گف ــه جــاي معادل ــار ب ــه ليوت ــش”ت ك ــة“ اطلاعــات= دان  از معادل
 مواجهـه هنگامي كه دانش به معناي خردمنـدي در نظـر گرفتـه شـود،. گويدميسخن) خردمندي= دانش(

1 - marketization 
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و متناسب با مسئله جيده بـا يـك گـزاره اخبـاري، مواجهـه سـن. يا موقعيت، مورد نظر خواهد بـود سنجيده
د معطوف به اعتباريابي آن از حيث درستي يا نادرستي باشد، در حالي كه مواجهـه سـنجيده بـا يـك توانيم

و بر همين قياس، مواجهه سنجيده با يـك و فضيلت خواهد بود، موقعيت عملي، معطوف به رعايت عدالت
و التذاذ  و ادراك از. هنري خواهد بود موقعيت زيباشناختي، معطوف به ذوق با توجه به اين معناي گـسترده

و تربيت را رشد توانش دانش ورزي دانست، به اين معنا كه توا توانميدانش،  نايي مواجهه هـاي كار تعليم
و موقعيت متناسب با مسئله  ن.، در افراد رشد يابد متفاوتهاي ها دري در فرهنگ ما ز دانش همـسنگ حكمـت

ف و از بانظر گرفته شده . كرديد خودداريروكاستن آن به اطلاعات

a.9��* F$��h ��(�* �� 'D$� 

در اين. شودميهاي اطلاعاتي براي همه فراهم لاعات، امكان دسترسي به همه بانك در دوران انقلاب اط
كسن. دهدميصورت، دو اتفاق مهم رخ  و شـعار دانـد مـي همـه چيـز را خست اين كه به طور بالقوه، هر

كس” به شودميتبديل“ همه چيز را همگان دانند”نه ديري بالقوه بودن به ايـن در اينجا.“ داند همه چيز را هر
و كافي است كـه او بخواهـد آن را خواهدميمعناست كه آنچه فرد   بداند، در شبكه اطلاعاتي موجود است

هر.دآمپيش خواهد“ مرگ معلم”، سخن از شرايطدوم اين كه به دليل همين. بداند هنگامي كه دسترسي به
و ضـرورت معلـم، در حكـم بداند فراهم باشد، در اين صـورت، خواهدمي كه فرد چيز  كـسي كـه وجـود
. مطالبي را بياموزد، در معرض ترديد قرار خواهد گرفتخواهد مي

و تربيت با اين چالش جهاني شدن آن است كه در رسالت معلم به عنوان انتقـا ل برخورد مناسب تعليم
و تجديد نظر كند و تربيت بايد همت خـود را، بـه ويـژه از طريـق معلـم،. اطلاعات، ترديد در واقع، تعليم

ب  و بلكـه بـالاتر از آن، بـههه جاي انتقال اطلاعات، به سازماندهيمعطوف آن سازد كه اي متفاوت اطلاعـات
بهم آن است كه پرور اين امر مستلز. نوين در مورد اطلاعات موجود روي آورد تركيبهايابداع  ش خلاقيت،

و به منزله يكي از آرمان و تربيت قرار گيرد هـاي درسـي هاي اجرايي در برنامـه صورت شيوههاي مهم تعليم
. آشكار گردد

ه بر آن است كه در جامعه اطلاعاتي، بـازي زبـاني، بـازي اطلاعـات كامـل اين مسئل ليوتار در بررسي
ه در ايـن نـوع بـازي،. خواهنـد كـرد مه اطلاعات، با يكديگر رابطه برقرار خواهد بود، يعني همه با داشتن

حاصل جمع غيرصفر مطرح خواهد بود، يعني داشتن يكي، مستلزم نداشتن ديگري نيست كه حاصل جمـع 
كهدر. جبري آن صفر باشد   افـراد گامي كـه همـةهن. ايفا خواهد نمود نقشي مهم"تخيل" اين حالت است

بـه.د به حركت جديد يا ابداع قواعد بازي منجر شـود توانميند، اين تنها تخيل است كه دان همه چيز را مي
و پويش ناشناخته اين ترتيب، دو  ص(براي دانش ورزي فراهم خواهـد بـودها ويژگي مهم عدالت همـان،

ص 151 .)178و
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كه رامييكي از راهبردهايي ش به به منظور بسط دان فراهم بودن اطلاعات براي همه، در عصر شود آن
 متفـاوت هـاي ممكـن ميـان رشـته ارتباطهـاي جستجوي. استاي رشته ميانتوجه به مطالعات، قرار گرفت

ميهاي نويني را براياي، افق مدرسهگوناگوندانشگاهي يا دروس .آورد انديشيدن در عرصه دانش فراهم

مي. است جه كرده ليوتار نيز به اين نكته تو انتقـال دانـش را نبايـد بـه انتقـال": نويسد وي در اين مورد
و  و رويهاطلاعات محدود ساخت، بلكه بايد شامل تعليم كه تربيت در تمامي فرايندها نـد توانميهايي گردد

و رشته توانايي فرد در مرتبط ساختن حوزه موجب افزايش   هايي گردند كه توسـط سـازمان سـنتي دانـش ها
و حراست شدههشي صص("اند ارانه از يكديگر حفظ .)152-151همان،

م ازاي رشته ها، اشاره به ضرورت مطالعات ميان قصود ليوتار از مرتبط ساختن حوزه در اينجا  اسـت كـه
دراي رابطهنظر وي بايد  عمـودي،اي رابطه افقي داشته باشند، در حالي كه به گمان وي، شكل سنتي دانش،

ر ر آنها ميس هرم به دانشأا در سلسله مراتبي قرار مي داد كه در مثـال، وي بـه بـراي.ندشد واحدي ختم
و آراء برخي از انديشمندان آلماني همچون شلا  كه فلـسفه يرماخر دربارة اين سازمان دانشگاه برلين در آلمان

 مدرنيستي ليوتـار وي را گرايش پست ). همان(كندميدانشي است كه در رأس هرم دانشي قرار دارد اشاره 
مي تا از دام چيزي كه آن را فراهاي دانشي تاكيد ورزد، افقي رشتهدارد كه بر ارتباط بر آن مي در روايت نامد
اي، زمينـهاي رشـته شود گفت كه مطالعات ميانمياما اگر از اين حساسيت خاص ليوتار بگذريم،. امان باشد 
و فراهم آوردن هاي عرصه براي بازانديشي در مناسب كه چنان نوين ميان آنها خواهد شد، تركيبهاي دانشي

. كنون نيز اين چنين بوده استسابقة كوتاه اين گونه مطالعات تا

`.E+*�8 ^W
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ا چنان و ماهيت دانش، مفهوم اجتماع وشـأن جتمـاعي كه پيش از اين اشاره شد، علاوه بر تحول مفهوم
و تربيت فراهم چالشهايدانش نيز در عصر جهاني شدن،  كه. آوردميي را براي تعليم مفهوم اجتماع مجازي

 زيرا بـه تبـع مفهـوم اجتمـاع مجـازي، مفهـوم دارد، تربيتي پيامدهاي، است در جهان اطلاعاتي مطرح شده 
ر واقع، ارتباط با هـر اجتمـاعد).3،1991گرگن( نيز مطرح شده است2يا هويت مجازي1خويشتن مجازي

 اين فضا متناسـب بـا درشكل گيري هويت،و شودميمجازي، منجر به قرار گرفتن در فضاي دانشي معيني
و دانشي خود، مح . نقش ايفا خواهد كردتواهاي فكري

در،چون وياي شبكه ارتباطهاي، نوع هويت قراردارد گيري شكل فرايند به ويژه در سنين نوجواني، فرد
آن. كمك كندوي مجازي هويت گيري شكل به ،احتمال دارد، مجازي اجتماعهايبا اين هويت كه برخي از

 
1 - virtual self 
2 - virtual identity 
3 - Gergen 



fe ������ �	
��
�����	� �
� U$�;�b�Y%8 9�8 ���+)��
 cdb3

 مجـازي اجتماعهاي، در اثر وجود)3،2001و آبوت 2،1997توركل(اند ياد كرده1 مدرنا خويشتن پس نامبه
ياگوناگون  ارتبـاطي هـاي شـبكه در5گـپ زدن به توانميبه طور نمونه،. كند پيدا مي4تهف، صورتي انشقاق
و با كتمان جنـسيت خـود، نقـش جـنس مخـاينوجوان كه در آن ممكن است كرداشاره لف را بـازي كنـد

و احساس كندو كند فكر نقشمتناسب با اين   در نقـشها با توجه به تاثير عميـق ايـن ايفـاي. سخن بگويد
ا را در شكل دهي هويتي مجازي در فرد در نظـر قدرت قابل توجه اين گونه رفتاره توانمي نوجواني،ةدور

و سرانجام، انشقاق يافتگي هويت را . كردبيني پيشگرفت

و تربيـت، ايـن اسـت كـه، دانشي مجازياجتماعهايبا مواجهه مناسب راههاي يكي از  از منظر تعلـيم
و به نحوي با اجتماعهاي با آموزان دانشارتباط اجتماع واقعي در ارتباط مجازي از حالت انزوا خارج شود

و شاگردان برقرار است،. قرار گيرد   براي است، مناسبي محيط درحكم اجتماع دانشي واقعي كه ميان معلم
و گفتگوي گشودن بـابي بـراي ارتبـاط ميـان. مجازي اجتماعهاي در شركت آنهاة دربار آموزان دانشبحث

و واقعي كه اجتماعهاي مشآموزان دانش مجازي  كنـد، فـراهم مـي اركت مي جويند، فرصت مناسـبي در آنها
درو براي گفتگو و داوري جمعي در. مجازي اجتماعهاي ايده هاي مطرح شده در بارة نقد  نقش معلـم نيـز

و غيرمتعصبانه اين بحث جمعي، بسيار قابل توجه است برقراري ايـن نقـب ميـان اجتمـاع. هدايت عالمانه
و واق و متعارضيكه هويت شودميعي، مانع از آن مجازي . شكل بگيردآموزان دانشدر انشقاق يافته

V��.3 

و فرهنگ جهاني- جهاني شدن).1380(رابرتسون، رونالد .، ترجمه كمـال پـولادي تئوريهاي اجتماعي
.) گفتگوي تمدنهاالمللي بين با همكاري مركز( نشر ثالث:تهران

و تمدن اطلاعاتي وضعي( پديده جهاني شدن).1380(رجايي، فرهنگ ، ترجمـه عبدالحـسين)ت بشري
.انتشارات آگاه:تهرانذرنگ،آ

.، ترجمـه حـسينعلي نـوذري گزارشي درباره دانـش: وضعيت پست مدرن).1380(ليوتار، ژان فرانسوا
نوگا:تهران .م

و سياسـت ماموريته: ديدگاه آرماني ). 1382(نفيسي، عبدالحسين آوري هاي فـن ا، هدفهاي كلي، راهبردها
و پرورش، ويرايش دوم، براي طر  و ارتباطات در آموزش . در آوپ"فـاوا"ح در شوراي راهبـري اطلاعات

ريموسسه پژوهش و پرورشي آموزشيهايو نوآوري درسيزي برنامه .، وزارت آموزش

1 - post-modern self 
2 - Turkle 
3 - Abbott 
4 - fragmented 
5 - chat 
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و آينده دموكراسي، منظومـه پـساملي، ترجمـه كمـا).1380(هابرماس، يورگن .ل پـولادي جهاني شدن
. نشر مركز:تهران
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